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چه سخت است، با واژگانی که حقارتشان، هرگز وسعت احساسات را نمی یابند،بیانگر احساست باشد.
چه سخت است وجود احساسات را، در جوهر قلمی، بر کاغذی روان گردانی، آنگاه که گوئی، جوهر وجودت را بر صفحه زبانت روان می سازی....
سپاس، از بهانه ای برای سپاس، سپیده ای برای نگاشتن، باشد سیاه نگاشته ام، وسعت حقیر واژگانم را به بهای ماندگاریش، وسعتی از بلندای پذیرش سپاسم، همراه داشته باشد.
از یگانه دوستم، هستی که بودم بخشید، باشد که هستم را بودش گردانم.
از پدر و مادرم، حیات بخشم، دو شمع که نه شمع، بل دیدگان پایان گر آغازم.
از برادرم،
از استاد گران قدرم، جناب دکتر فرهاد حسین نژاد  و سایر اساتید محترم که رهنمودشان، قوام بخش افکار خام من و انسجام بخش پژوهش پیش رو بوده است، هرچند آنچه از نواقص بر جای ما نده، بی شک، سهل انگاری اینجانب را می رسا ند.
کمال تشکر را داشته و تمام احساساتم را در واژه ای کوچک تقدیم شان می دارم:
سپاس گزارم.




 




